
ثروت بهتر است یا تخیل 
پیمان قاسم خانی در سینمای واقع گرای ایران، نماد تخیل است 
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تقریبا می شــود گفت که منتقدان و 
نویسندگان سینمایی در هر دوره از 
جشنواره، بالاخره سالنی برای فیلم 
دیدن در اختیار داشــته اند که گاهی 
این ســالن ها، فضا هایــی برای گپ 
و گفت و نشســت داشــته اند. بعد از 
چندین دوره که سالن های سینما های 
سطح شهر در اختیار نویسندگان قرار 
گرفت ، مشخصا ســینما استقلال و 
سینما قدس را در ذهن دارم که یادم 
هست سینمای دوم کیفیت مناسبی 

از جهت نمایش نداشت.
سرانجام با آماده شــدن برج میلاد، 
نویســندگان و منتقــدان بــه آن 
مجموعه کوچ کردند. از این شــرایط 
بســیاری راضی به نظر می رسیدند. 
گنجایش ســالن نمایــش، معماری 
طبقات مختلف، امکان تماشای فضای 
پانورامای اطراف، همه و همه این فضا 
را مناسب جلوه می داد. شاید یکی از 
مشکلات عدیده ای که در برج میلاد 
خودنمایی می کرد و تقریبا هیچ وقت 
راه حلــی برایــش تــدارک ندیدند، 
شــلوغی و بی نظمی سانس هایی بود 
که ناگهــان جمعیت غریبی ســالن 
و مجموعه میلاد را بــه تصرف خود 
درمی آورد و تقدم ها و تأخر ها به هم 
می ریخت. کافی بــود فیلمی مطرح 
در ســاعت خاصی به نمایش درآید. 
نمی دانیم از کجا اما تعداد بســیاری 
که کارت معتبر همراه داشــتند، به 
درون سالن نمایش سرازیر می شدند. 
بسیاری از این افراد هم برای خودشان 
و هم دوستان و آشنایان شان جا نگه 

می داشتند. 
دردسرتان ندهم. در چنان بلبشویی 
آنچه رنگ می باخت، مفهوم جشنواره 
و فیلم دیدن بود. ســالن ســینمای 
میلاد طی چنین ساعاتی به سینمایی 
خانوادگی بدل می شد و انواع و اقسام 
صداهای کــودک و نوجوان و صدای 
گریه بچه ها آن را می انباشت. راستش 
در چند دوره بعدی، دیگر تحمل این 

اوضاع امکان پذیر نبود. 
لاجرم بشــخصه عطای ســینمای 
میلاد را بــه لقایش بخشــیدم و به 
سینما چارســو ملحق شدم که از آن 
راضی بودم. مجموعه چارسو به دور از 
هیاهوی جشنواره، فضای مناسبی در 

اختیار قرار می  داد. 
امکانات نمایش در آنجا اســتاندارد 
بود و بعد ها به دلیل نزدیکی به محل 
اقامت، اصولا به سینمای خانوادگی 
ما بدل شــد. به این ترتیب چند سال 
واپسین حضورم در جشنواره، بیشتر 
 به یک جشــن کوچــک خصوصی

بدل شد.
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اگر از هر ایرانی کــه حافظه معمولی دارد و 
معمولاً فیلم و سریال ایرانی می بیند بخواهید 
نام 5فیلمنامه نویــس را بگوید، معمولاً به 
پنجمی نخواهد رسید؛ ولی معمول است که 
در آن 4-3 تا اسمی که می گوید نام پیمان 
قاسم خانی باشد. درحالی که از کلیشه های 
رایج سخن گفتن درباره سینمای ایران اشاره 
بی ربطی به مشکل دائمی فیلمنامه نویسی 
اســت؛ حتی این کلیشــه هم باعث نشده 
شهرتی برای فیلمنامه نویسان مشکل ساز 
فراهم شود. بعید اســت به جز دانشجویان 
که پایان نامه می نویسند و پژوهشگران که 
به اختیارخود پژوهش می کنند، کســی از 
کار و کارنامه کریم فکــور، ابراهیم زمانی و 
یا حتی احمد نجیــب زاده خبری بگیرد که 
سعید مطلبی، فریدون گله و علی کسمایی 
شهرتشان بیشتر از کارگردانی و مدیریت 
دوبلاژ اســت. باید قبول کرد اگر کســی 
سابقه بازی مقابل خسرو شکیبایی را دارد 
و همچنان مشهور به فیلمنامه نویسی است، 

ارج و قرب کمیابی فراهم کرده است.
نزدیک 3 دهه اســت که صنعت سرگرمی 
ایرانی، پیمان قاسم خانی را به عنوان ستاره 
پشــت صحنه خود معرفی کرده است. او 
از نخســتین باری که نامش در تیتراژ یک 
محصول نمایشــی ایرانی ذکر شده، همه 
تلاشــش را به کار برده که تخیل در کار و 
ســرگرمی در هدف را به عنوان مهم ترین 

تفاوت کارش با بقیه حفظ کند.
برجسته بودن کار پیمان قاسم خانی زمانی 
روشن می شود که او کارهایش را هم زمان با 
حضور 2مزاحم ابدی به نتیجه برساند: تفکر 
غیررسمی ولی قوی ضد سرگرمی، مدیریت 
فرهنگــی اینجایی و تمایلات ریشــه دار 
واقع گرایــی در زیبایی شناســی مطلوب 
هنرمندان ایرانی. وقتــی تصمیم گیران در 
نهایت دنبال فخر و کســب محتوا پراکنی 
و پیام گستری هســتند و عقربه قبله نمای 
هنرمندان از رئالیســم سوسیالیستی تا 
رئالیسم جادویی بیشــتر تکان نمی خورد، 
پیمان قاسم خانی سعی می کند بین ساکنان 
حوالی جاده ساوه و شهرک نشینان حومه راه 

شیری ارتباط برقرار کند.
  ســرزمین های ناشــناخته و دنیاهــای
کشف نشده همچون روستای برره و تمدن 
کنفدراســیون راه شــیری برای این خلق 
شــده اند که او جغرافیای بی حد و مرزی را 
برای تخیلش فراهم کند. او ســنگ و ملات 
این دنیاها را بــا تخیل کمیابی فراهم کرده؛ 
اما رسم رایج مصرف کنندگان فیلم در ایران 
این است که به آدم های اهل تخیل اطمینان 
نکنند. آدم عاقل که 2ساعت وقتش را صرف 

افکار آدم سر به هوا نمی کند.
پیمان قاســم خانی اما با خلق سرگذشت 
آدم هایــی چون رضــا مثقالــی، پژمان 
جمشیدی، نیما افشار و مسعود شصت چی 
در کســوت ســارق فراری، فوتبالیست 

بازنشسته، روانشناس مضطرب و یک آدم 
در هر موقعیت عوضی، بــرادری خود را به 
مخاطبان و جامعه هنری ایران که اوج تعهد 
هنری را خلــق دزدان دوچرخه می دانند، 

ثابت کرد.
بــا چنین پرونــده  چــاق و چلــه ای از 
تکخال هاست که مردم نامش را دور از کارنامه 
لاغر بازیگری اش بــه حافظه پر رفت وآمد 
ســپرده اند. کار او باعث شده که بیشترین 
سؤال از مهم ترین چهره تلویزیونی 4دهه 
اخیر این باشد که چرا دوباره به جای»قهوه 
پدری« و »ساعت پنج عصر«، »پاورچین« 
و»شب های برره« نمی سازد و نقش فرهاد و 
شیر فرهاد بازی نمی کند و او هم پاسخ قانع 

کننده ای نداشته باشد.
اگر کســی در روزگاری قصد داشته باشد 
درباره مهم ترین چهره های صنعت سرگرمی 
ایران در ســال های بعــد از انقلاب کتابی 
بنویسد، بدون شــک کتابش نیازمند یک 
فصل مفصــل دربــاره روز و روزگار پیمان 
قاســم خانی اســت. این کتاب باید بتواند 
به چند ســؤال مهــم درباره این ســتاره 
فیلمنامه نویسی پاســخ بدهد. مهم ترین 
 سؤال ها شــاید این باشــد که در دوران
کنار گذاشتن تخیل در سینما و دخیل بستن 
به واقعیت، چرا یک نفر دائم از نخســتین 
تــا آخریــن و از موفقیت آمیزترین کار تا 
شکســت خورده ترین اثرش، یقه تخیل را 
رها نمی کند و اجازه نمی دهد به هر بهانه ای 
خیالش در بن بســت های رایج گیر کند. او 
زمانی برای رد گم کــردن در گفت وگویی، 
فیلمنامه نویســی را شغل مطلوب آدم های 
تنبل توصیف کرده بــود؛ آدم هایی که لم 
می دهند و به جای هــر کاری فکر می کنند. 
اینکه تنهــا بهانه تخیل تنبلی باشــد، در 
سرزمین سرمایه جاودانه شمردن کار، در حد 
 شعار هم پاسخگوی دلیل موفقیت تخیلات

قاسم خانی نیست.
کافی اســت در برنامه های تلویزیونی که 
قاســم خانی درباره خانــواده اش صحبت 
می کند، دقــت کنیــم. در میــان همه 
فیلمنامه نویسان ایرانی او با اعتماد به نفس 
قابل توجهــی از دوران کودکی و علایقش 
ســخن می گوید. او روایــت کودکی اش را 
براســاس ســنت های رایج با محرومیت و 
سرکوب  گره نمی زند؛ او از تمایل ایستادن 
بر غــول گازی تخیل از کودکــی با افتخار 
سخن می گوید. پیمان قاسم خانی محصول 
خانواده ای است که والدین، تخیل کودکان 
را محترم می دانســتند و به قیمت قبولی و 
مدرک و بیرون کشیدن گلیم از آب، آنها را 
وادار به سرکوب و فراموشی خیال نکرده اند. 
باید همکاران عمیق تر دکتر افشار توانایی 
توضیح بدهند که چرا انتخاب شــادروان 
هوشــنگ حریرچی بین هومن برق نورد و 

بهنام تشکر، شر مطلق بود.
پیمان قاسم خانی همیشــه نماد تخیل در 
ســینمای ضد تخیل ایران باقــی خواهد 
 ماند و این یک جمله علمی اســت تا یک

گزاره تخیلی.

علیرضا محمودی

 پیمان قاسم خانی امسال
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